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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

ه الَّذي ليَسَ  دافهعٌ وَلا لهعطَائههه  لهقضَائههه  الحَمدُ لِله

 مانهعٌ 

ستایش مخصوص خدایى است كه قضاء و 

ای و عطاء او را بازدارنده حکمِ او را برگرداننده،

 نباشد

عُ   هه صُنعُ صانهعٍ وَهوَالجَوادُ الواسه  وَلا كصُنعه

و مانند خلقت او خلقتى یافت نشود و اوست 

 کرانهای بیعطابخش نعمت

ن  كمَتههه الصَّ  ائهعَ فطََرَ أجناسَ البدَائهعه وَأتقنََ بهحه

ها را از نیستی به ظهور آورد و اجناس آفریده

 خلایق را به حکمت خویش استوار ساخت

ندَهُ الوَدائهعُ   لا تخَفىَ عَليَهه الطَّلائهعُ وَلا تضَيعُ عه

هرآنچه پدیدار شود بر او مخفی نباشد و آنچه 

 نزد او به ودیعه گذاشته شود ضایع نگردد

مُ كل ه جازي كل ه صانهعٍ وَرائهشُ كل ه   قانهعٍ وَراحه

عٍ   ضاره

کننده، و دهندۀ هر عملاوست پاداش

آورنده بر هر پیشه، و رحمنیازکنندۀ هر قناعتبی

 کنندهزاری

عه  عه بهالن وره الس اطه لُ المَنافهعه وَالكتابه الجامه  مُنزه

ها و کتابِ جامع با نور کنندۀ منفعتنازل

 درخشان

عٌ وَلهلك  رُباته دافهعٌ وَهوَلهلدَّعَواته سامه

ها را برطرف او دعاها را بشنود و سختی

 سازد

عٌ   وَلهلدَّرَجاته رافهعٌ وَلهلجَبابهرَةه قامه

کشان را درجات )نیکان( را بیفزاید و گردن



_________________________________________________________________ 

3 

 خوار سازد

ثلههه فلَا إلهََ غَيرُهُ وَلا شَي لهُُ وَليَسَ كمه ءَ يعده

 ءٌ شَي

پس معبودی جز او نیست و همتا و مانندی 

 برای او نباشد

 وَهوَالسَّميعُ البصَيرُ اللَّطيفُ الخَبيرُ وَهوَعَلى

 ءٍ قدَيرٌ كل ه شَي

و اوست شنوا و بینا، و لطیف و آگاه، و او بر 

 هر امری تواناست

بوبيةه لكَ  اللهُمَّ إن ي أرغَبُ إليَك وَأشهَدُ بهالرُّ

توامَ و به پروردگاری تو  بار إلٰها، من مشتاق

 دهمگواهی می

ا بهأنَّك رَب ي وَإليَك مَرَد ي  مُقهرًّ

کنم که تو پروردگار منی که اقرار میدرحالی

 سوی توستو بازگشت من به

 ابتدََأتنَي بهنهعمَتهك قبَلَ أن أكونَ شَيئاً مَذكورًا

نعمتت را بر من آغاز نمودی پیش از آنکه 

 موجودی درخور یاد باشم

ناً  نَ التُّرابه ثمَُّ أسكنتنَي الأصلابَ آمه وخَلقَتنَي مه

نينَ   لهرَيبه المَنونه وَاختهلافه الدُّهوره وَالس ه

ها و مرا از خاک آفریدی سپس در صُلب

)پشت پدران( جای دادی و از حوادث زمانه و 

 ها ایمنم نمودیگردش روزگاران و سال

ن صُلبٍ إلىَ رَحه  ناً مه نَ فلَمَ أزَل ظاعه مٍ في تقَادُمٍ مه

 الأي امه الماضيةه وَالقرُونه الخاليةه 

نمودم پس همواره از صُلبی به رَحِمی کوچ می

 ها سپری شدو بر این منوال روزها گذشت و قرن

جني لهرَأفتَهك بي وَلطُفهك لي وَإحسانهك  لمَ تخُره

ةه الكفره   إليَ  في دَولةَه أئهمَّ
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احسانی که و تو از باب نهایت مِهر و لطف و 

به من داشتی، مرا در حکومت سردمداران کفر، 

 به دنیا نیاوردی

 الَّذينَ نقَضَوا عَهدَك وَكذَّبوا رُسُلكَ

آنان که پیمانت را شکستند و فرستادگانت را 

 تکذیب نمودند

نَ الهُدَى لَّذي سَبقََ لي مه  لكَنَّك أخرَجتنَي له

بلکه مرا برای هدایتی که برایم مقرر نموده 

 ی به دنیا آوردیبود

 الَّذي لهَُ يسَّرتنَي وَفيهه أنشَأتنَي

هدایتی که مرا برای پذیرش آن آماده ساختی 

 و در بستر آن هدایت، مرا پرورش دادی

ك وَسَوابهغه  ن قبَله ذلَهك رَؤُفتَ بي بهجَميله صُنعه وَمه

ك  نهعمَه

و پیش از آن نیز با رفتار نکویت و نعمت 

 فراوانت به من محبتّ ورزیدی

ٍ يمُنىَ وَأسكنتنَي في  ن مَني  فابتدََعتَ خَلقي مه

لدٍ   ظُلمُاتٍ ثلَاثٍ بيَنه لحَمٍ وَدَمٍ وَجه

پس خلقتم را از نطفه قرار دادی و مرا در 

گانه؛ بین گوشت و خون و پوست های سهتاریکی

 جای دادی

ن لمَ تشُهه  دني خَلقي وَلمَ تجَعلَ إلي  شَيئاً مه

 أمري

مرا بر خلقتم آگاه نساختی و چیزی از امر 

 آفرینشم را به من واگذار ننمودی

نَ الهُدَى إلىَ  ثمَُّ أخرَجتنَي لهلَّذي سَبقََ لي مه

ا سَويًّا  الدُّنيا تامًّ

سوی سپس مرا بشری کامل و معتدل، به

 هدایتی که برایم تقدیر نموده بودی به دنیا آوردی
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نَ  فلًا صَبيا و رَزَقتنَي مه وَحَفهظتنَي في المَهده طه

 ً ذاءه لبَنَاً مَري ا  الغه

و مرا در خردسالی در گهواره محافظت 

 نمودی و از غذاها شیر گوارا روزیم ساختی

نه وَكفَّلتنَي  وَعَطَفتَ عَليََّ قلُوبَ  الحَواضه

مَ  واحه هاته الرَّ  الأمَُّ

گان را بر من مهربان نمودی و و دلِ دایه

 ام گماشتیمادران دلسوز را به پرستاری

نَ  قه الجان ه وَسَلَّمتنَي مه ن طَواره وَكلََتنَي مه

يادَةه وَالنُّقصانه   الز 

و از آسیب جنیّان و شیاطین محفوظ نمودی و 

 داشتی از زیاده و کم مصون

 فتَعَاليَتَ يا رَحيمُ يا رَحمانُ 

پس تو برتر و والاتری ای مهربان و ای 

 بخشنده

قاً بهالكلامه أتمَمتَ عَليََّ  حَتَّى إذا استهَللَتُ ناطه

 سَوابهغَ الإنعامه 

های تا آن زمان که لب به سخن گشودم و نعمت

 فراوانت را بر من تمام نمودی

امٍ حَتَّى إذا اكتمََلتَ وَرَبَّيتنَي زائهدًا في كل ه ع

تي رَّ  فهطرَتي وَاعتدََلتَ مه

در هر سال بیشتر پرورشم دادی، تا آنگاه که 

 خلقت اصلیم کامل شد و مزاجم اعتدال یافت

فتَكَ تكَ بهأن ألهَمتنَي مَعره  أوجَبتَ عَليََّ حُجَّ

كمَتهك عتنَي بهعجَائهبه حه  وَرَوَّ

حجّتت را بر من تمام کردی، که معرفت و 

ناخت خود را به من الهام بخشیدی و به عجایب ش

 زده نمودیحکمت خویش مرا شگفت

ن  ك مه وَأيقظَتنَي لهما ذرََأتَ في سَمائهك وَأرضه
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 بدَائهعه خَلقهك

های خلقتت در آسمان و زمین، و به زیبایی

 متنبهّ نمودی

ك وَأوجَبتَ عَليََّ طاعَتكَ  كره ك وَذه وَنبََّهتنَي لهشُكره

بادَتكَ  وَعه

و مرا برای شکرگزاری و یاد تو، هشیار 

ساختی و اطاعت و بندگیت را بر من واجب 

 نمودی

وَفهََّمتنَي ما جاءَت بههه رُسُلكُ وَيسَّرتَ لي تقَبَُّلَ 

 مَرضاتهك

و آنچه را پیامبرانت آوردند به من فهماندی و 

 پذیرش عوامل خشنودیت را بر من آسان نمودی

 ذلَهك بهعوَنهك وَلطُفهك  وَمَننَتَ عَليََّ في جَميعه 

ات بر و در تمام این امور با یاری و مهربانی

 من منتّ نهادی

ن خَيره الثَّرَى لمَ ترَضَ لي يا  ثمَُّ إذ خَلقَتنَي مه

 إلهَي نهعمَةً دونَ أخُرَى

ها( ها )طینتو از آنجا که مرا از بهترین خاک

آفریدی، بر من نپسندیدی که از نعمتی برخوردار 

 نعمت دیگر محروم باشم و از

ياشه  ن أنواعه المَعاشه وَصُنوفه الر  وَرَزَقتنَي مه

 بهمَن هك العظَيمه الأعظَمه عَليََّ وَإحسانهك القدَيمه إليَ  

بلکه با منتّ بزرگ و والاترت نسبت به من 

ات بر من، از انواع و بر اساس احسان دیرینه

متاع حیات و زندگی و اقسام لوازم کامرانی، 

 ام فرمودیروزی

حَتَّى إذا أتمَمتَ عَليََّ جَميعَ الن هعمَه وَصَرَفتَ عن ي 

 كلَّ الن هقمَه 

ها را بر من تمام نمودی که همۀ نعمتتا جائی
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 ها را از من دورساختیتمامی رنجو 

لمَ يمنعَك جَهلي وَجُرأتي عَليَك أن دَللَتنَي إلىَٰ 

بنُي إليَك وَوَفَّقتنَي لهما يزلهفنُي لدََيك  ما يقرَ ه

سازد رهنمون مرا به آنچه به تو نزدیکم می

شدی و به آنچه مرا به پیشگاه تو نزدیک سازد 

 توفیق دادی

بر تو، مانع از اینها باکیم در براو نادانی و بی

 نشد

 فإَن دَعَوتكُ أجَبتنَي وَإن سَألتكُ أعطَيتنَي

پس اگر تو را خواندم اجابت کردی و اگر از 

 تو خواستم عطا فرمودی

دتنَي  وَإن أطَعتكُ شَكرتنَي وَإن شَكرتكُ زه

و اگر اطاعت کردم قدردانی نمودی و اگر 

 شکر گزاشتم بر نعمت افزودی

ك عَليََّ وَإحسانهك إلیََّ كلُّ ذلَهك إكمالٌ  نعمُه  لأه

اینها همه به جهت کامل نمودن نعمت و احسان 

 خداوندیت بر من است

ئٍ مُعيدٍ حَميدٍ مَجيدٍ  ن مُبده  فسَُبحانكَ سُبحانكَ مه

پس منزّهی تو، منزّهی تو، که آغازکنندۀ 

 خلقتی و بازگردانندۀ آن، و ستوده و با عظمت

 تقَدََّسَت أسماؤُك وَعَظُمَت آلاؤُك

 هایت با عظمتهایت مقدسّ است و نعمتنام

كرًا؟ أم أيُّ  ي عَدَدًا وَذه ك يا إلهَي أحُصه فأَيُّ نهعمَه

 عَطاياك أقومُ بهها شُكرًا

هایت را به شماره یک از نعمتبار إلٰها، کدام

یک از آورم و یاد کنم، یا به سپاسگزاری کدام

 یزمعطاهایت برخ

يهَا العاد ونَ أو  ن أن يحُصه ه أكثرَُ مه وَهي يا رَب 

لمًا بهها الحافهظونَ   يبلغَُ عه
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که بارپروردگارا، بیش از آن است که درحالی

حسابگران برشمارند و دانش اندیشمندان آن را 

 دریابد

ر ه  نَ الضُّ ثمَُّ ما صَرَفتَ وَدَرَأتَ عن ي اللهُمَّ مه

ا  م  اءه أكثرَُ مه ر  اءه وَالضَّ نَ العافيةه وَالسَّر   ظَهَرَ لي مه

بار إلٰها، وانگهی آنچه از سختی و بلا از من 

بازگرداندی و دور کردی، بیش از آن عافیت و 

 ای است که برایم آشکار گشته استخوشی

وَأنا أشهَدُ يا إلهَي بهحَقيقةَه إيماني وَعَقده 

 عَزَماته يقيني

ا دهم بخداوندا، و من شاهدم و گواهی می

حقیقت ایمانم و با استواری و قاطعیت یقینی که 

 دارم

نه مَكنونه  وَخالهصه صَريحه توَحيدي وَباطه

 ضَميري

شائبۀ خود و از اعماق و با توحید خالص و بی

 پنهانی درونم

وَعَلائهقه مَجاري نوره بصََري وَأساريره صَفحَةه 

 جَبيني

های دهند[ با رشتهو ]جوارحم نیز گواهی می

 امی نورِ چشمم، و خطوط صفحۀ پیشانیمجراها

نه  به نفَسي وَخَذاريفه ماره وَخُرقه مَساره

ماخه سَمعي به سه رنيني وَمَساره  عه

های نرمۀ های تنفسّم، و پردهو با شکاف راه

 های پردۀ گوشمام، و راهبینی

ت وَأطبقَتَ عَليَهه شَفتَاي وَحَرَكاته لفَظه  وَما ضُمَّ

 لهساني وَمَغرَزه حَنكَ فمَي وَفكَي  

و با آنچه لبانم بر هم بسته شود و قرار گیرد، 

های زبانم برای تلفظّ، و با محلّ پیوند و با حرکت
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 کام و فکّ من

وَمَنابهته أضراسي وَمَساغه مَطعمَي وَمَشرَبي 

مالةَه أمُ ه  غه حَبائهله عُنقُيوَحه   رَأسي وَبلُوعه فاره

هایم، و محلّ چشیدن و محل روییدن دندان

ام، و رشته و عصب مغز خوراک و آشامیدنی

 های گردنمسرم، و لولۀ متصل به رگ

وَما اشتمََلَ عَليَهه تامورُ صَدري وَحَمائهله حَبله 

 وَتيني

ام جای دارد، و و آنچه در قفسۀ سینه

 لبمهای رگ قرشته

جابه قلَبي وَأفلاذه حَواشي كبهدي وَما  وَنياطه حه

 حَوَتهُ شَراسيفُ أضلاعي

های اطراف کبدم، و و آویزۀ پردۀ قلبم، و پاره

 هایم دربرگرفتهآنچه استخوان دنده

لي وَأطرافُ  لي وَقبَضُ عَوامه قاقُ مَفاصه وَحه

لي  أنامه

هایم، و انقباضات های مفصلو گودی

 انگشتانمعضلات بدنم، و سرِ 

وَلحَمي وَدَمي وَشَعري وَبشََري وَعَصَبي 

ي وَعُروقي ظامي وَمُخ   وَقصََبي وَعه

و با گوشت و خون و مویم و پوست و عصب 

 هایم و نای و استخوانم و مغز و رگ

حي وَما انتسََجَ عَلىَ ذلَهك أي امَ  وَجَميعُ جَواره

ضاعي  ره

و با تمامی اعضا و جوارحم و آنچه در مدتّ 

 ام بر آن روییدهخوارگیشیر

ن ي وَنوَمي وَيقظََتي  وَما أقلََّته الأرضُ مه

 وَسُكوني وَحَرَكاته رُكوعي وَسُجودي

و با آنچه زمین بر پشت خود برداشته است و 
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با خواب و بیداریم و با سکون و حرکت و رکوع 

 دهم؛[و سجودم ]گواهی می

أن لوَ حاوَلتُ وَاجتهََدتُ مَدَى الأعصاره 

رتهُاوَالأ  حقابه لوَ عُم ه

که اگر تلاش کنم و در طول قرون و اعصار 

 ــ به فرض که چنین عمری کنم ــ کوشش نمایم

ك ما استطََعتُ  ن أنعمُه دَةٍ مه أن أؤَُد ي شُكرَ واحه

 ذلَهك

جا آورم هایت را بهکه شکر یکی از نعمت

 نخواهم توانست

به عَليََّ بههه شُكرُك أبَ  دًا جَديدًا إلا  بهمَن هك الموجه

فاً عَتيدًا  وَثنَاءً طاره

جز به لطف تو، که بدان شکرِ دیگری بر من 

شود، شکری دائم و نو، و ثنایی تازه و واجب می

 فراهم

ك أن  ن أنامه أجَل وَلوَ حَرَصتُ أنا وَالعاد ونَ مه

ك سالهفههه وَآنهفههه   نحُصي مَدَىٰ إنعامه

آری، اگر من و همۀ حسابگران از 

حرص ورزیم که گسترۀ إنعام تو را، آفریدگانت، 

 های گذشته و آینده برشماریماز نعمت

 ما حَصَرناهُ عَدَدًا وَلا أحصَيناهُ أمَدًا 

شمارۀ آن را به دست نیاوریم و انتها و گسترۀ 

 آن را درنخواهیم یافت

 هَيهاتَ أنَّى ذلَهك

هیهات! کجا چنین چیزی واقع شود )میسّر 

 است(؟!

قه  اده قه وَالنَّبإَ الص    وَأنتَ المُخبهرُ في كتابهك الن اطه

که تو در کتاب گویا و خبر راستینت درحالی

 فرمودی:
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 ﴿وَإن تعَدُوّا نعِمَةَ اللهِ لا تحُصوها﴾

را شمارش اگر نعمت خدا را برشمارید آن »

 «نتوانید نمود!

 صَدَقَ كتابكُ اللهُمَّ وَإنباؤُك

خداوندا، کتاب تو راست گفته و خبرت صادق 

 بوده

ن  و بلََّغتَ أنبياؤُك وَرُسُلكُ ما أنزَلتَ عَليَهم مه

ن دينهك  وَحيك وَشَرَعتَ لهَم وَبههم مه

و پیامبران و فرستادگانت آنچه از وحی بر 

 ایشان فرو فرستادی

وسیلۀ آنها تشریع و آنچه از دینت بر آنها و به 

 نمودی رساندند

د ي وَمَبلغَه غَيرَ   أن ي يا إلهَي أشهَدُ بهجُهدي وَجه

 طاعَتي وَوُسعي

جز اینکه ای خدای من، با تمام سعی و کوششم 

و تمام تلاشم، و هر آنچه در سعه و توان دارم 

 دهمگواهی می

ناً موقهناً   وَأقولُ مُؤمه

 گویم:و از روی باور و یقین می

ذ وَلَ  ه الَّذي لمَ يتَّخه َّ  دًا﴾ فيَكونَ مَوروثاً﴿الحَمدُ لِله

جمیع مراتب ستایش خدای را که فرزندی 

 نگزیده تا از او به ارث برََد

ه فَيضادَّهُ فيما ابتدََعَ  وَلمَ يكن لهَُ شَريك في مُلكه

نَ الذُّله   فيَرُفهدَهُ فيما صَنعََ  وَلا وَليٌّ مه

اش شریکی نبوده تا و برای او در فرمانروایی

ورده مخالفت کند؛ و نه یاوری با او در آنچه پدید آ

از پسَتی برای اوست که در آفرینش او را یاری 

 رساند

  فسَُبحانهَُ سُبحانهَُ 
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 پس منزّه است او، منزّه است او

 وَتفَطََّرَتا! ﴿لوَ كانَ فیهِما آلِهَةٌ إلّا اللهُ لفَسََدتَا﴾

اگر در آسمان و زمین جز او خدایی بود تباه »

 پاشیدندو از هم می« شدندمی

مَده الَّذي ده الأحَده الصَّ ﴿لمَ یلِد  سُبحانَ اللهه الواحه

 !وَلمَ یولدَ وَلمَ یكن لهَُ كفوًا أحَدٌ﴾

نیاز است، ای که بیمنزّه است یکتا و یگانه

کس آنکه فرزند ندارد و فرزند کسی نیست، و هیچ

 باشدهمتا و برابر او نمی

لُ حَمدَ  ه حَمدًا يعاده َّ بينَ الحَمدُ لِله مَلائهكتههه المُقرََّ

 وَأنبيائههه المُرسَلينَ 

 ستایش خدای را، ستایشی که با ستایش ملائکۀ

 مقرّب و پیامبران مُرسَلش برابر باشد

دٍ خاتمَه النَّبيينَ وَآلههه  وَصَلَّى اللهُ عَلىَ خيرَتههه مُحَمَّ

 الطَّيبينَ الط اههرينَ المُخلصَينَ وَسَلَّمَ 

و صلوات و درود خدا بر برگزیدگان او، 

محمّد خاتم پیامبران و خاندان پاک و مطهّر و 

 خالص ) واصلان به مقام اخلاص( او باد

ثمَُّ اندَفعََ في المَسألةَه وَاجتهََدَ في الدُّعاءه وَقالَ 

 وَعَيناهُ تكَفانه دُموعًا:

پس آن حضرت شروع فرمود در درخواست 

و آب از دیدگان مبارکش و اهتمام نمود در دعا 

 جاری بود، پس عرض نمود:

 اللهُمَّ اجعلَني أخشاك كأن ي أراك 

خداوندا، خشیتّ و ترس از کبریا و عظمت 

 بینم،خود را نصیبم کن گویی که تو را می

دني بهتقَواك وَلا تشُقهني بهمَعصيتهك  وَأسعه

و مرا با تقوای خودت سعادتمند گردان، و  

 ات مرا شقىّ و بدبخت مگردانواسطۀ نافرمانیبه



_________________________________________________________________ 

13 

ر لي في قضَائهك   وَخه

 ات خیر را نصیبم گردانو در قضاء و اراده

ك ك لي في قدََره  وَباره

 و در مقدرّاتت برایم برکت قرار ده

رتَ وَلا تأَخيرَ ما  بَّ تعَجيلَ ما أخَّ حَتَّى لا أحُه

لتَ   عَجَّ

جا برسم که نه در آنچه تو خواستار تا بدان

ی دوستدار تعجیلش باشم و نه تأخیر تأخیرش هست

 آنچه پیش انداختی را بخواهم

نایَ في نفَسي وَاليقينَ في قلَبي  اللهُمَّ اجعلَ غه

نیازیم را در نفَْسم و یقین را در بار إلٰها، بی

 قلبم قرار بده

وَالإخلاصَ في عَمَلي وَالن ورَ في بصََري 

 وَالبصَيرَةَ في ديني

ر را در دیده و و اخلاص را در عملم و نو

 بصیرت را در دینم قرار ده

حي وَاجعلَ سَمعي وَبصََري  وَمَت هعني بهجَواره

ن ي ثيَنه مه  الواره

مند گردان، و چشم و و مرا از جوارحم بهره

 گوشم را وارث من قرار بده

ني فيهه ثاري  وَانصُرني عَلىَ مَن ظَلمََني وَأره

بي وَأقهرَّ بهذلَهك عَيني  وَمَآره

ام که به من ستم روا داشته یاریآن  و مرا بر

 ده

شدن جویی و برآوردهواسطۀ انتقامو به

سبب حاجت، پیروزمندی را نشانم بده و بدین

 چشمم را روشن گردان

ف كُربتَي وَاسترُ عَورَتي وَاغفهر لي  اللهُمَّ اكشه

 خَطيئتَي وَاخسَأ شَيطاني
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خدایا اندوه مرا برطرف کن و عیب مرا 

خطایم درگذر و شیطانم را با  بپوشان و از

 خواری بران

هاني   وَفكُ  ره

 هایم برَهانام را از گرو کردهو ذمّه

رَةه  وَاجعلَ لي يا إلهَي الدَّرَجَةَ العلُيا في الآخه

 وَالأوُلىَ

بار إلٰها و برایم در دنیا و آخرت درجۀ والا 

 را مقدرّ فرما

اللهُمَّ لكَ الحَمدُ كما خَلقَتنَي فجََعلَتنَي سَميعاً 

 بصَيرًا

خداوندا، ستایش مخصوص توست که مرا 

 آفریدی و شنوا و بینا گرداندی

وَلكَ الحَمدُ كما خَلقَتنَي فجََعلَتنَي خَلقاً سَوي اً 

 ً  رَحمَةً بي وَقدَ كنتَ عن خَلقي غَني ا

خداوندا، ستایش مخصوص توست که مرا 

دی و از غایت مهربانی بر من، خلقتم را نیکو آفری

 قرار دادی با آنکه از من بی نیاز بودی

ه بهما برََأتنَي فعَدََّلتَ فهطرَتي   رَب 

پروردگارا، قسم به اینکه مرا آفریدی سپس 

 سرشت مرا معتدل ساختی

ه بهما أنشَأتنَي فأَحسَنتَ صورَتي  رَب 

پروردگارا به اینکه مرا هستی دادی و  

 رتم را زیبا نگاشتیصو

ه بهما أحسَنتَ إليََّ وَفي نفَسي عافيَتنَي   رَب 

پروردگارا، به اینکه به من احسان کردی و 

 مرا عافیتِ نفْس دادی

ه بهما كلََتنَي وَوَفَّقتنَي  رَب 

ای پروردگار من، به اینکه مرا حفظ کردی و 



_________________________________________________________________ 

15 

 توفیق دادی

ه بهما أنعمَتَ عَليََّ فهََدَيتنَي   رَب 

گارا، به اینکه بر من إنعام فرمودی پرورد

 سپس هدایت نمودی

ن كل ه خَيرٍ أعطَيتنَي ه بهما أوليَتنَي وَمه  رَب 

پروردگارا، به اینکه لایق إنعامم ساختی و از 

 هر خیری عطایم نمودی

ه بهما أطعمَتنَي وَسَقيَتنَي  رَب 

 پروردگارا، به اینکه خوراندی و نوشاندی

ه بهما أغنيَتنَي وَ    أقنيَتنَيرَب 

نیازم ساختی و پروردگارا، به اینکه بی

 ام دادیاندوخته

ه بهما أعَنتنَي وَأعزَزتنَي   رَب 

پروردگارا، به اینکه یاریم کردی و عزیز 

 ساختی

افي وَيسَّرتَ  ك الص  تره ن سه ه بهما ألبسَتنَي مه رَب 

ك الكافي ن صُنعه  لي مه

ات بر پروردگارا، به اینکه از پوشش پاکیزه

وشانیدی و به کفایت خود، کار بر من آسان من پ

 نمودی

دٍ  دٍ وَآله مُحَمَّ  صَل ه عَلىَ مُحَمَّ

بر محمد و خاندان محمد صلوات و درود 

 فرست 

ن ي عَلىَ بوَائهقه الدُّهوره وَصُروفه اللَّيالي  وَأعه

 وَالأيامه 

و مرا در بلاهای روزگار و حوادث شب و 

 روز یاری رسان

رَةه  ن أهواله الدُّنيا وَكرُباته الآخه ني مه  وَنجَ ه

 های آخرت نجاتم ده،و از هراس دنیا و اندوه
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 وَاكفهني شَرَّ ما يعمَلُ الظ الهمونَ في الأرضه 

و مرا از شرّ آنچه ستمگران در زمین انجام  

 دهند کفایت فرمامی

 اللهُمَّ ما أخافُ فاكفهني وَما أحذرَُ فقَهني 

ترسم مرا کفایت کن و از نچه میخدایا از آ

 کنم نگهداری کن آنچه حذر می

 وَفي نفَسي وَديني فاحرُسني

 و در نفْسم و دینم از من نگهبانی فرما

وَفي سَفرَي فاَحفظَني وَفي أهلي وَمالي 

 فاَخلفُني

و مرا در سفرم نگهدار و در خاندان و مالم 

 جانشین باش

ك لي وَفي نَ   فسي فذَلَ هلنيوَفيما رَزَقتنَي فبَاره

و در آنچه روزیم فرمودی برکت ده و در نزد 

 خویش ذلیل و خوارم ساز

ن ه  ن شَر ه الجه مني وَمه وَفي أعينُه الن اسه فعَظَ ه

 وَالإنسه فسََل همني

و در دیدگان مردم بزرگم کن و از شرّ جن و 

 انس سالمم بدار

ني  وَبهذنُوبي فلَا تفَضَحني وَبهسَريرَتي فلَا تخُزه

واسطۀ وسیلۀ گناهانم رسوایم مساز و بهبه و

 ام آبرویم مَبرَدرون آلوده

 وَبهعمََلي فلَا تبَتلَهني وَنهعمََك فلَا تسَلبُني 

وسیلۀ عملم گرفتارم مساز و مرا از و به

 هایت باز نگیر نعمت

لني ك فلَا تكَه  وَإلىَ غَيره

 و به غیر خود واگذارم مکن

لنُي إلىَ قرَيبٍ فيَقطَعنُي أم إلىَ  إلهَي إلىَ مَن تكَه

مُني  بعَيدٍ فيَتجََهَّ
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 گذاری؟خدایا، مرا به که وا می

 به خویشاوند که از من ببرَُد؟!

رُویی برخورد یا به بیگانه تا با من با ترش

 کند؟!

فينَ لي وَأنتَ رَب ي وَمَليكُ  أم إلىَ المُستضَعه

 أمري؟

اینکه شمرند؟! و حالوارم میکه خیا به آنان 

 تو خدای من و زمامدار امر منی!

أشكو إليَك غُربتَي وَبعُدَ داري وَهَواني عَلىَ 

 مَن مَلَّكتهَُ أمري 

ام از غربتم و دوری خانۀ شِکوه به تو آورده

ام نزد کسی که اختیار کارم را آخرتم و خواری

 به او دادی.

 إلهَي فلَا تحُلهل عَليََّ غَضَبكَ

 پس معبود من! غضبت را بر من فرود نیاور 

بتَ عَليََّ فلَا أبُالي سواك  فإَن لمَ تكَن غَضه

 سُبحانكَ غَيرَ أنَّ عافيتكَ أوسَعُ لي

که اگر تو بر من خشمگین نباشی، از غیر تو 

باکی ندارم، منزّهی تو، جز اینکه عافیتت بر من 

 تر استگسترده

ك  ه بهنوره وَجهه الَّذي أشرَقتَ لهَُ فأَسألكُ يا رَب 

 الأرضُ وَالسَّماواتُ 

کنم پروردگارا به پس از تو درخواست می

ها به آن روشن نور جمالت که زمین و آسمان

 گشت

فتَ ]انکشفت[ بههه الظُّلمُاته وَصَلحَُ بههه أمرُ  وَكُشه

رينَ  لينَ وَالآخه  الأوَّ

ها به آن برطرف شد، و کار و تاریکی

 سیلۀ آن به اصلاح رسیدوگذشتگان و آیندگان به
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لَ بي سَخَطَك  أن لا تمُيتنَي عَلىَٰ غَضَبهك وَلا تنُزه

ات نمیرانی و که مرا بر قهر و ناخشنودی

 خشمت را بر من فرود نیاوری

 لكَ العتُبىَٰ لكَ العتُبىَٰ حَتَّى ترَضَىٰ قبَلَ ذلَهك

طلبم تا طلبم، از تو پوزش میاز تو پوزش می

 ب و خشمت( راضی گردیپیش از آن )نزول عذا

 لا إلهََ إلا  أنتَ رَبَّ البلَدَه الحَرامه وَالمَشعرَه الحَرامه 

 معبودی جز تو نیست،

 ای پروردگار خانۀ محترم و مشعرالحرام

وَالبيَته العتَيقه الَّذي أحللَتهَُ البرََكةَ وَجَعلَتهَُ 

 لهلن اسه أمناً

و خانۀ قدیمی )کعبه( که برکت را در آن نازل 

 مودی و آن را برای مردم ایمن ساختیفر

هه  لمه  يا مَن عَفا عن عَظيمه الذُّنوُبه بهحه

اش از گناهان بزرگ که با بردباریای آن

 گذشت،

 يا مَن أسبغََ النَّعماءَ بهفضَلههه 

 ها را کامل ساخت،که با فضلش نعمتای آن 

هه   يا مَن أعطَى الجَزيلَ بهكرَمه

فراوان عطا  که با کرمش گسترده وای آن 

 کرد

بي في وَحدَتي  دَّتي يا صاحه  يا عُدَّتي في شه

ام، ای ام( در سختیای پشت و پناهم )ذخیره

 ام،همراهم در تنهایی

 يا غياثي في كُربتَي يا وَلي ي في نهعمَتي

ام، ای سرپرستم ای فریادرسم در گرفتاری 

 هادر نعمت

يا إلهَي وَإلهََ آبائي إبراهيمَ وَإسماعيلَ 

 وَإسحاقَ وَيعقوبَ 
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ای خدای من و خدای پدرانم: ابراهیم و 

 اسماعیل و اسحاق و یعقوب

 وَرَبَّ جَبرَئيلَ وَميكائيلَ وَإسرافيلَ 

 و ای پروردگار جبرائیل و میکاییل و اسرافیل 

دٍ خاتمَه النَّبيينَ وَآلههه المُنتجََبينَ   وَرَبَّ مُحَمَّ

و ای پروردگار محمّد خاتم پیامبران و 

 اشبیت برگزیدهاهل

بوره وَالفرُقانه  لَ التَّوراةه وَالإنجيله وَالزَّ  وَ مُنزه

کنندۀ تورات و انجیل و زبور و و ای نازل

 فرقان )قرآن( 

لَ كهيعص وَطه وَيس وَالقرُآنه الحَكيمه   وَمُنز ه

و « طه»و « کهیعص»و ای فروفرستندۀ 

 «قرآن حکیم»و « یس»

بُ في سَعتَهها  أنتَ كَهفي حينَ تعُيهينهي المَذاهه

وَتضَيقُ بي الأرضُ بهرُحبهها وَلوَلا رَحمَتكُ لكَنتُ 

نَ الهالهكينَ   مه

های زندگانی تو پناهم هستی آن زمان که راه

 ام کنند، و زمین با همۀبا همۀ وسعتشان درمانده

اش بر من تنگ گیرد، و اگر رحمت تو پهناوری

 شدگان بودمنبود هرآینه از هلاک

نَ  ترُك إي اي لكَنتُ مه وَأنتَ مُقيلُ عَثرَتي وَلوَلا سه

 المَفضوحينَ 

گیری و اگر و تویی که لغزشم را نادیده می

ات بر من نبود، هرآینه من از پوشیپرده

 رسواشدگان بودم

صره عَلىَ أعدائي وَلوَلا وَأنتَ مُؤَي دي بهالنَّ 

نَ المَغلوبينَ   نصَرُك إياي لكَنتُ مه

و تویی که با یاریت مرا بر دشمنانم پیروز 

نمودی و اگر یاریت نبود هرآینه من از 
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 خوردگان بودمشکست

فعةَه فأَولياؤُهُ  ه وَالر ه يا مَن خَصَّ نفَسَهُ بهالسُّمو 

ونَ  هه يعتزَ  ز ه  بهعه

دی و برتری ای کسی که خود را به بلن

اختصاص داده، سپس دوستانش به عزّت او 

 یابندعزّت می

يا مَن جَعلَتَ لهَُ المُلوك نيرَ المَذلََّةه عَلىَ 

ن سَطَواتههه خائهفونَ  م فهَُم مه  أعناقههه

که پادشاهان در برابرت یوغ خواری ای آن

بر گردن نهادند و از ید قدرت )حملۀ( تو 

 هراسانند

  لأعینِ وَما تخُفي الصُّدورُ﴾﴿یعلمَُ خائِنةََ ا

کنند ها پنهان میها را و آنچه سینهخیانت چشم

 داند می

نةَُ وَالدُّهورُ   وَغَيبَ ما تأَتي بههه الأزمه

ها و روزگاران هایی که زمانو به پنهانی

 آشکار سازد آگاهی دارد

 يا مَن لا يعَلمَُ كيفَ هوَإلا  هوَ 

 چگونه است،داند که او که جز او نمیای آن

 يا مَن لا يعَلمَُ ما هوَإلا  هوَ 

 داند او چیست، که جز او نمیای آن 

 يا من لا يعَلمَُه الا  هو

 شناسدکه جز او، او را نمیای آن

يا مَن كبسََ الأرضَ عَلىَ الماءه وَسَدَّ الهَواءَ 

 بهالسَّماءه 

که زمین را بر آب انباشت و هوا را به ای آن

 آسمان بست،

 يا مَن لهَُ أكرَمُ الأسماءه 

 هاست، ترین نامکه او را گرامیای آن 
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عُ أبدًَا  يا ذا المَعروفه الَّذي لا ينقطَه

 ای صاحب احسانی که هرگز قطع نگردد

كبه ليوسُفَ في البلَدَه القفَره  يا مُقيَ ضَ الرَّ

 ً لهَُ بعَدَ العبُودي ةه مَلهكا ه وَجاعه نَ الجُب  جَهُ مه  وَمُخره

که کاروان را برای نجات یوسف در آنای 

آب و گیاه برانگیخت، و او را از چاه سرزمین بی

اش بیرون آورد و پس از بردگی به پادشاهی

 رساند

نَ  يا رادَّهُ عَلىَٰ يعقوبَ بعَدَ أنه  ابيضَّت عَيناهُ مه

 الحُزنه فهَوَكظيمٌ 

که یوسف را به نزد یعقوب پس از آنکه ای آن

ه سفید شد و دلش آکنده از غم دو چشمش از اندو

 بود بازگرداند 

ر ه وَالبلَوَىٰ عن أيُّوبَ   فَ الضُّ  يا كاشه

 که رنج و بلا را از ایوّب دور ساختی ای آن

بحه ابنههه بعَدَ كبرَه  ك يدََيْ إبراهيمَ عن ذه وَمُمسه

هه  ن ههه وَفنَاءه عُمُره  سه

و دست ابراهیم را پس از سالخوردگی و در 

 گی از کشتن فرزندش باز داشتیپایان زند

يا مَنه استجَابَ لهزَكَري ا فوََهَبَ لهَُ يحيى وَلمَ 

 يدََعهُ فرَدًا وَحيدًا

که دعای زکرّیا را اجابت کرد و یحیی ای آن

 را به او بخشید و او را یگانه و تنها وا نگذاشت

ن بطَنه الحوته   يا مَن أخرَجَ يونسَُ مه

 ی بیرون آورد،که یونس را از دل ماهای آن

يا مَن فلَقََ البحَرَ لهبنَي إسرائيلَ فأَنجاهُم وَجَعلََ 

نَ المُغرَقينَ   فهرعَونَ وَجُنودَهُ مه

اسرائیل شکافت و که دریا را برای بنیای آن 

آنان را نجات داد و فرعون و لشگریانش را از 
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 شدگان قرار دادغرق

راتٍ بيَنَ يدَ  ياحَ مُبشَ ه  ي رَحمَتههه يا مَن أرسَلَ الر 

که بادها را مژده دهندگانی پیشاپیش ای آن

 باران رحمتش فرستاد،

ن خَلقههه   يا مَن لمَ يعجَل عَلىَٰ مَن عَصاهُ مه

که بر عذاب نافرمانان از بندگانش ای آن 

 ورزدشتاب نمی

ن بعَده طوله الجُحوده   يا مَنه استنَقذََ السَّحَرَةَ مه

را از ورطۀ که ساحران روزگار موسی ای آن

هلاکت رهانید، پس از آنکه سالیان طولانی در 

 انکار حق بودند

زقهَُ وَيعبدُونَ  وَقدَ غَدَوا في نهعمَتههه يأكُلونَ ره

 غَيرَهُ 

که متنعمّ به نعمت او رزقش را درحالی 

 کردند، خوردند و غیر او را بندگی میمی

 وَقدَ حادُّوهُ وَنادُّوهُ وَكذَّبوا رُسُلهَُ 

و به دشمنی و شرک او برخاستند و پیامبرانش 

 را تکذیب نمودند

 يا اللهُ يا اللهُ 

 ای خدا، ای خدا،

 ءُ يا بدَيعُ لا نهدَّ لكَيا بدَي

ای آغازگر، ای پدیدآور، برای تو همتایی  

 نیست،

 يا دائهماً لا نفَادَ لكَ

 باشدای جاودانی که برایت پایانی نمی 

 يا مُحيي المَوتىَ  يا حَي اً حينَ لا حَيَّ 

کنندۀ ای نیست، ای زندهای زنده آنگاه که زنده

 مردگان،

 كل ه نفَسٍ بهما كسَبتَ هوَقائهمٌ عَلى يا مَن
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ای چیره و مسلط بر هرکس و آنچه انجام داده  

 است

مني    يا مَن قلََّ لهَُ شُكري فلَمَ يحَره

ای که شکرم برای او اندک است ولی 

 محرومم نساخت

 ظُمَت خَطيئتَي فلَمَ يفضَحنيوَعَ 

 و خطایم بزرگ شد اما رسوایم نکرد،  

 وَرَآني عَلىَ المَعاصي فلَمَ يشَهَرني ]يخذلني[

ها دید، ولی در بین و مرا درحال نافرمانی

 آبرو ننمودمردم بی

غرَي يا مَن رَزَقنَي في  يا مَن حَفهظَني في صه

برَي  كه

ای که در خردسالی حفظم نمود و در 

 زرگسالی رزقم دادب

ندي لا تحُصَىٰ وَنهعمَُهُ لا تجُازَىٰ   يا مَن أياديهه عه

شمار نیاید و ای که عطاهایش نزد من به

 هایش تلافی نگرددنعمت

يا مَن عارَضَني بهالخَيره وَالإحسانه وَعارَضتهُُ 

صيانه   بهالإساءَةه وَالعه

ای که با من به خیر و احسان روبرو شد و 

 فرمانی با او روبرو گشتم من با بدی و نا

فَ شُكرَ  ن قبَله أن أعره يا مَن هَداني لهلإيمانه مه

متهنانه   الاه

ای که به ایمان هدایتم نمود، پیش از آنکه شیوۀ 

 هایش را بشناسمسپاس نعمت

 يا مَن دَعَوتهُُ مَريضًا فشََفاني 

 ای که او را در بیماری خواندم پس شفایم داد،

 وَعُرياناً فكََساني

 و در برهنگی خواندم مرا پوشانید،  
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 وَجائهعاً فأَشبعَنَي

 و در حال گرسنگی خواندم سیرم کرد

 وَعَطشاناً فأَرواني 

 و در حال تشنگی خواندم سیرابم نمود، 

ني  وَذلَيلًا فأَعَزَّ

 در حال خواری خواندم عزّتم بخشید،

فنَي لًا فعَرََّ  وَجاهه

 در نادانی خواندم مرا معرفت بخشید، 

 وَحيدًا فكَثَّرَنيوَ 

 در تنهایی خواندم افزونی جمعیتم بخشید 

 وَغائهباً فرََدَّني 

 و در دوری از وطن خواندم مرا برگرداند 

 وَمُقهلاًّ فأَغناني

 و در حال نداری خواندم دارایم کرد 

رًا فنَصََرَني  وَمُنتصَه

 ام فرمودو از او یاری خواستم یاری

 وَغَنيًّا فلَمَ يسلبُني 

 و در ثروتمندی او را خواندم محرومم نکرد 

 وَأمسَكتُ عن جَميعه ذلَهك فابتدََأني

و از درخواست همۀ اینها باز ایستادم، او 

 احسان را بر من آغاز نمود

 فلَكَ الحَمدُ وَالشُّكرُ 

 پس حمد و سپاس توراست!

يا مَن أقالَ عَثرَتي وَنفََّسَ كربتَي وَأجابَ 

 دَعوَتي 

ا نادیده گرفت و اندوهم را ای که لغزشم ر

 زدود و دعایم را اجابت نمود

وَسَترََ عَورَتي وَغَفرََ ذنُوبي وَبلََّغنَي طَلهبتَي 

ي  وَنصََرَني عَلىَٰ عَدو 
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و عیبم را پوشاند و گناهم را آمرزید و مرا  

 ام رساند و بر دشمنم پیروز گرداندبه خواسته

ك لا  نحَه ننَكَ وَكرائهمَ مه وَإن أعُدُّ نهعمََك وَمه

يها  أحُصه

های باارزشت ها و عطاها و بخششاگر نعمت

 توانم به شماره آورمرا برشمارم هرگز نمی

 يا مَولاي أنتَ الَّذي مَننَت أنتَ الَّذي أنعمَتَ 

ای سرور من، تویی که منتّ نهادی )بر من(، 

 تویی که نعمت دادی،

 ذي أحسَنتَ أنتَ الَّذي أجمَلتَ أنتَ الَّ 

تویی که احسان نمودی، تویی که نیکی  

 نمودی

 أنتَ الَّذي أفضَلْتَ أنتَ الَّذي أكمَلْتَ 

تویی که فزونی بخشیدی، تویی که کامل 

 کردی،

 أنتَ الَّذي رَزَقتَ أنتَ الَّذي وَفَّقتَ 

 تویی که روزی دادی، تویی که موّفق نمودی 

  أنتَ الَّذي أغنيَتَ أنتَ الَّذي أعطَيتَ 

نیاز تویی که عطا فرمودی، تویی که بی

 نمودی،

 أنتَ الَّذي أقنيَتَ أنتَ الَّذي آوَيتَ 

 تویی که ثروت بخشیدی، تویی که پناه دادی 

 أنتَ الَّذي كفيَتَ أنتَ الَّذي هَدَيتَ 

تویی که کفایت نمودی، تویی که هدایت 

 کردی،

 ي سَترَتَ أنتَ الَّذي عَصَمتَ أنتَ الَّذ

پوشی داشتی، تویی که پردهتویی که نگاه  

 نمودی

 أنتَ الَّذي غَفرَتَ أنتَ الَّذي أقلَتَ 
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 تویی که آمرزیدی، تویی که نادیده گرفتی،

 أنتَ الَّذي مكَّنتَ أنتَ الَّذي أعزَزتَ 

تویی که مُکنت دادی، تویی که عزّت  

 بخشیدی

 أنتَ الَّذي أعنتَ أنتَ الَّذي عَضَدتَ 

 ویی که یاری نمودی، تویی که دست گرفتی،ت

 أنتَ الَّذي أيَّدتَ أنتَ الَّذي نصََرتَ 

 تویی که تأیید نمودی، تویی که نصرت دادی 

 أنتَ الَّذي شَفيَتَ أنتَ الَّذي عافيَتَ 

 تویی که شفا بخشیدی، تویی که عافیت دادی،

 أنتَ الَّذي أكْرَمتَ تبَارَكتَ وَتعَاليَتَ 

 تویی که گرامی داشتی؛ بزرگ و برتری 

 فلَكَ الحَمدُ دائهمًا 

 پس ستایش همیشه تو راست 

باً أبدًَا  وَلكَ الشُّكرُ واصه

 و سپاس دائم و جاوید از آنِ توست

فُ بهذنُوبي فاغفهرها لي  ثمَُّ أنا يا إلهَي المُعترَه

و از این سو، ای معبودم، منم آنکه به گناهانم 

 س آنها را بیامرزکنم، پاعتراف می

 أنا الَّذي أسَأتُ أنا الَّذي أخطَأتُ 

 منم که بد کردم، منم که خطا کردم، 

لتُ   أنا الَّذي هَمَمتُ أنا الَّذي جَهه

منم که به گناه همّت نمودم، منم که نادانی 

 نمودم

 أنا الَّذي غَفلَتُ أنا الَّذي سَهَوتُ 

 منم که غفلت ورزیدم، منم که اشتباه کردم،

دتُ   أنا الَّذي اعتمََدتُ أنا الَّذي تعَمََّ

منم که به غیر تو اعتماد کردم، منم که در  

 گناه تعمّد ورزیدم
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 أنا الَّذي وَعَدتُ أنا الَّذي أخلفَتُ 

 منم که وعده کردم، منم که وعده شکستم، 

 أنا الَّذي نكَثتُ أنا الَّذي أقرَرتُ 

 دمشکنی نمودم، منم که اقرار کرمنم که پیمان

ندي وَأبوءُ  أنا الَّذي اعترََفتُ بهنهعمَتهك عَلیََّ وَعه

 بهذنُوبي فاغفهرها لي

منم که به نعمتت بر خود و نزد خود اعتراف 

کنم، پس آنها را بر نمودم و به گناهانم اقرار می

 من ببخشای

هه وَهوَالغنَیُّ عن  باده هُ ذنُوبُ عه يا مَن لا تضَُرُّ

م   طاعَتههه

بندگانش به او زیانی نرساند  که گناهانای آن

 نیاز است که او از طاعت آنان بیدرحالی

نهُم بهمَعونتَههه  لَ صالهحًا مه وَالموَف هقُ مَن عَمه

 وَرَحمَتههه 

و هر که از بندگانش عمل صالحی انجام دهد 

 اوست که با یاری و رحمتش او را توفیق داده

 فلَكَ الحَمدُ إلهَي وَسَيدي

پس ای معبود من و آقای من، ستایش 

 مخصوص توست

 إلهَي أمَرتنَي فعَصََيتكُ وَنهََيتنَي فارتكَبتُ نهَيكَ 

ای معبود من، فرمان دادی نافرمانیت کردم، 

 نهی نمودی مرتکب شدم 

ةٍ  رَ وَلا ذا قوَّ فأَصبحَتُ لا ذا برَاءَةٍ لي فأَعتذَه

رَ   فأَنتصَه

ذر آورم و نه گناهم تا عاکنون چنانم که نه بی

 توان دارم تا یاری بخواهم

ه شَي  ءٍ أستقَبهلكُ يا مَولاي؟! فبَهأي 

پس با چه چیزی به تو روی آرم ای مولای 
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 من؟ 

أبهسَمعي أم بهبصََري أم بهلهساني أم بيدي أم 

جلي  بهره

ام، یا با زبانم، یا با دستم، آیا با گوشم، یا با دیده

 یا با پایم؟!

ندي وَبهكُل هها عَصَيتكُ؟أليَسَ كلُّها نهعَ   مَك عه

های تو نزد من نبود و من آیا اینها همه نعمت

 تو را با همۀ اینها نافرمانی نکردم؟

ةُ وَالسَّبيلُ عَليََّ   يا مَولاي! فلَكَ الحُجَّ

ای مولای من، پس تو حجّت و راه بر مؤاخذۀ 

 من داری

هاته أن  نَ الآباءه وَالأمَُّ يا مَن سَترََني مه

 وني يزجُر

که مرا از پدران و مادران پوشاند از ای آن

 اینکه مرا از خود برانند، 

نَ العشَائهره وَالإخوانه أن يعُيَ هرُوني  وَمه

و از خویشان و برادران از اینکه مرا نکوهش 

 کنند، 

نَ السَّلاطينه أن يعُاقهبوني  وَمه

 و از پادشاهان از اینکه مجازاتم نمایند

ن ي  مَولاي عَلىَٰ ما اطَّلعَتَ عَليَهه وَلوَه اطَّلعَوا يا  مه

 إذاً ما أنظَروني وَلرََفضَوني وَقطََعوني

شدند بر آنچه تو مولای من، اگر اینان آگاه می

دانند و مرا از دانی، هرگز مهلتم نمیاز من می

 بریدندراندند و از من میخود می

عٌ  فهَا أنا ذا يا إلهَي بيَنَ يدَيك يا سَيدي خاضه

 يلٌ حَصيرٌ حَقيرٌ ذلَ

آری من همینم ای خدای من، در برابرت 

هستم، ای سرور من، سرافکنده و خوار و 
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 درمانده و ناچیز

رَ  ةٍ فأَنتصَه رَ وَلا ذو قوَّ  لا ذو برَاءَةٍ فأَعتذَه

گناهم تا عذر آورم و نه توانی دارم که نه بی

 یاری بخواهم 

ةٍ فأَحتجَُّ بهها  وَلا ذو حُجَّ

 که با آن احتجاج نمایمو نه حجّتی 

ح وَلمَ أعمَل سوءًا   وَلا قائهلٌ لمَ أجترَه

 ام، توانم بگویم که گناه و کار بد نکردهو نه می

 وَما عَسَى الجُحودُ لوَ جَحَدتُ يا مَولاي ينَفعَنُي

 ـچگونه   ـمولای من  و بر فرض که انکار کنم 

 این انکار مرا سود بخشد؟

دَةٌ عَلیََّ  حي كلُّها شاهه كيفَ وَأنَّىٰ ذلَهك وَجَواره

لتُ   بهما قدَ عَمه

و چگونه این انکار مرا سود بخشد و حال آنکه 

همۀ اعضا و جوارحم بر آنچه کردم بر من 

 گواهند

ن  و عَلهمتُ يقيناً غَيرَ ذي شَكٍ أنَّك سائهلي مه

 عَظائهمه الأمُوره 

که تو از به یقین دانستم بدون هیچ تردیدی 

 کارهای عظیم من خواهی پرسید 

 وَأنَّك الحَكمُ العدَلُ الَّذي لا تجَورُ 

ای هستی که در حکم و پیشهو تو حاکم عدالت

 کنیداوری ستم نمی

ن كل ه عَدلهك مَهرَبي  وَعَدلكُ مُهلهكي وَمه

و همان عدالت تو مرا هلاک خواهد نمود و 

 از همۀ عدالت تو من گریزانم

تهك عَلیََّ فإَن تعُذَ ه   بني يا إلهَي فبَهذنُوبي بعَدَ حُجَّ

پس ای معبود من، هرگاه عذابم کنی، به خاطر 

گناهان من خواهد بود پس از آنکه بر من حجّتی 
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 داری 

ك ك وَكرَمه ك وَجوده لمه  وَإن تعَفُ عن ي فبَهحه

و اگر بر من ببخشی از بردباری و جود و 

 کرم تو خواهد بود

   سُبحانكَ إنيّ كنتُ مِنَ الظّالِمینَ﴾﴿لا إلهَ إلّا أنتَ  

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 ستمکارانم، 

نَ  لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

 المُستغَفهرينَ 

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 استغفارکنندگانم

دي نَ الموَح ه  نَ لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 یکتاپرستانم

نَ الخائهفينَ   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 بیمناکانم

لينَ  نَ الوَجه  لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 نمهراسندگا

اجينَ  نَ الر   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 امیدوارانم

بينَ  اغه نَ الر   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 مشتاقانم

نَ المُهَل هلينَ   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از لا 

 إلٰه إلّا اٰللٰ گویانم
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نَ الس ائهلينَ   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

  کنندگانمدرخواست

نَ المُسَب هحينَ لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحا  نكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 کنندگانمتسبیح

نَ المُكَب هرينَ   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ إن ي كنتُ مه

معبودی جز تو نیست و منزّهی تو و من از 

 تکبیرگویانم

لينَ   لا إلهََ إلا  أنتَ سُبحانكَ رَب ي وَرَبُّ آبائي الأوَّ

دی جز تو نیست و منزّهی تو ای معبو

 پروردگار من و پدران پیشینم

ك  كره دًا وَإخلاصي لهذه اللهُمَّ هَذا ثنَائي عَليَك مُمَج ه

دًا  موَح ه

خدایا این است ثنای من در مقام تعظیم تو، و 

 اتاخلاص من در یاد تو در مقام یکتاپرستی

دًا   وَإقراري بهآلائهك مُعدَ ه

 ت که به شمار آوردم،هایو اعترافم به نعمت

ها لهكثرَتهها  ا أن ي لمَ أحُصه وَإن كنتُ مُقهرًّ

ها  وَسُبوغه

هرچند اعتراف دارم نتوانستم آنها را شماره  

 خاطر کثرت و کمالشکنم به

ثٍ ما لمَ تزََل  ها إلىَ حاده ها وَتقَادُمه وَتظَاهُره

دني[ بههه مَعهَا  دُني ]تتغم   تتَعَهََّ

تاکنون، که همواره  جستن آنها بر منو پیشی

 نمودی، با آنها به من رسیدگی می

له العمُُره  ن أوَّ  مُنذُ خَلقَتنَي وَبرََأتنَي مه

از زمانی که در آغاز مرا آفریدی و پدید 

 آوردی
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ر ه  نَ ]بعد[ الفقَره وَكَشفه الضُّ نَ الإغناءه مه  مه

نیازی رساندی و که از تهیدستی به بی

 ام را برطرف کردی گرفتاری

 وَتسَبيبه اليسُره وَدَفعه العسُره 

و اسباب آسایشم را فراهم ساختی و سختی را 

 برداشتی

وَتفَريجه الكَربه وَالعافيةه في البدََنه وَالسَّلامَةه 

 في الد ينه 

و اندوه را زدودی و بدنم را در عافیت و دینم 

 را سلامت داشتی

كره نهعمَتهك جَميعُ  وَلوَ رَفدََني عَلىَ قدَره ذه

رينَ ما قدََرتُ وَلا هُم ا لينَ وَالآخه نَ الأوَّ لعالمَينَ مه

 عَلىَٰ ذلَهك

و اگر برای بیان نعمتت همۀ جهانیان از 

گذشتگان و آیندگان یاریم دهند، نه من خواهم 

 توانست نه آنها بر بیان آنها قدرتی دارند

ٍ كريمٍ عَظيمٍ رَحيمٍ  ن رَب   تقَدََّستَ وَتعَاليَتَ مه

مقدسّی و برتری تو ای پروردگار کریم و 

 بزرگ و مهربان،

لا تحُصَىٰ آلاؤُك وَلا يبُلغَُ ثنَاؤُك وَلا تكُافىَ 

 نعَماؤُك

عطاهایت به عدد نیاید، کسی را توان ستایش  

 هایت تلافی نگرددتو نیست، و نعمت

دٍ  دٍ وَآله مُحَمَّ  صَل ه عَلىَ مُحَمَّ

 رست بر محمّد و خاندان محمّد درود ف

دنا بهطاعَتهك م عَليَنا نهعمََك وَأسعه  وَأتمه

هایت را بر ما تمام کن و به طاعتت و نعمت

 ما را سعادت عنایت فرما،

 سُبحانكَ لا إلهََ إلا  أنتَ 
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 منزّهی تو، معبودی جز تو نیست 

فُ الس وءَ   اللهُمَّ إنَّك تجُيبُ المُضطَرَّ وَتكَشه

دهی و خداوندا، تو درماندگان را پاسخ می

 سازیبدی را برطرف می

 وَتغُيثُ المَكرُوبَ وَتشَفي السَّقيمَ 

رسی و و به فریاد گرفتاران )غمدیدگان( می 

 بخشیبیمار را شفا می

 وَتغُني الفقَيرَ وَتجَبرُُ الكَسيرَ 

گردانی و شکستگی نیاز میو تهیدست را بی

 بخشی را التیام می

غيرَ وَتعُينُ الكَب  يرَ وَترَحَمُ الصَّ

کنی و به بزرگسالان و به کودکان ترحّم می

 رسانییاری می

وَليَسَ دونكَ ظَهيرٌ وَلا فوَقكَ قدَيرٌ وَأنتَ العلَیُّ 

 الكبيرُ 

جز تو پشتیبانی نیست و قدرتمندی بالاتر از 

 تو وجود ندارد و تویی بلندمرتبه و بزرگ

 يا مُطلهقَ المُكبَّله الأسيره 

 ،ای رهاکنندۀ اسیرِ در بند

غيره  فله الصَّ قَ الط ه  يا رازه

 دهندۀ کودک خردسال، ای روزی 

صمَةَ الخائهفه المُستجَيره   يا عه

 خواه،ای پناه هراسندۀ پناه

 يا مَن لا شَريك لهَُ وَلا وَزيرَ 

 ای که برایت شریک و دستیاری نیست 

دٍ  دٍ وَآله مُحَمَّ  صَل ه عَلىَ مُحَمَّ

 بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست 

هه العشَيَّةه أفضَلَ ما أعطَيتَ  ني في هَذه وَأعطه

ن نهعمَةٍ توُليها ك مه باده ن عه  وَأنلَتَ أحَدًا مه
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و در این شب برترین چیزی را که عطا 

ای به من عطا ای و به هر یک بندگانت دادهکرده

 بخشیکن، از نعمتی که می

دُها وَ  فهُا وَآلاءٍ تجَُد ه  بلَيةٍ تصَره

نمایی و بلایی که و عطاهایی که تجدید می

 گردانیبرمی

فهُا وَدَعوَةٍ تسَمَعهُا  وَكُربةٍَ تكَشه

کنی و دعایی که و اندوهی که برطرف می 

 شنویمی

دُها  وَحَسَنةٍَ تتَقَبََّلهُا وَسَيئةٍَ تتَغَمََّ

پذیری و بدی که و عمل نیکی که می 

 پوشانیمی

 ءٍ قدَيرٌ فٌ بهما تشَاءُ خَبيرٌ وَعَلىَٰ كل ه شَيإنَّك لطَي

همانا تو به لطف ازلی و علم رباّنی به هرچه 

 خواهی آگاهی و بر همه چیز توانایی

 اللهُمَّ إنَّك أقرَبُ مَن دُعي 

ترین کسی هستی که خداوندا، تو نزدیک

 خوانده شود 

 وَأسرَعُ مَن أجابَ 

 ترین کسی که جواب دهد و سریع

 وَأكرَمُ مَن عَفا

 و بزرگوارترین کسی که گذشت کند 

 وَأوسَعُ مَن أعطَى

 ترین کسی که عطا کند و وسیع

 وَأسمَعُ مَن سُئهلَ 

 و شنواترین کسی که از او درخواست شود

رَةه وَرَحيمَهُما   يا رَحمانَ الدُّنيا وَالآخه

ای مهربان دنیا و آخرت و بخشندۀ در دنیا و 

 آخرت، 
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ث واك مَأمولٌ ليَسَ كمه  لهك مَسئولٌ وَلا سه

ای چون تو نیست، و درخواست شونده

آرزویی غیر تو وجود ندارد )مطلوب و مقصود 

 مثل و مانندی و جز تو آرزویی نداریم(بی

 دَعَوتكُ فأَجَبتنَي 

 خواندمت پاسخم دادی، 

 وَسَألتكُ فأَعطَيتنَي

 از تو درخواست کردم عطایم نمودی، 

متنَي بتُ إليَك فرََحه  وَرَغه

سویت میل و اشتیاق ورزیدم به من رحم و به

 فرمودی

يتنَي   وَوَثهقتُ بهك فنَجََّ

 به تو اطمینان کردم نجاتم دادی، 

عتُ إليَك فكَفيَتنَي  وَفزَه

 و به تو پناه بردم کفایتم نمودی

ك وَرَسولهك وَنبَي هك  دٍ عَبده اللهُمَّ فصََل ه عَلىَ مُحَمَّ

 لىَ آلههه الطَّيبينَ الط اههرينَ أجمَعينَ وَعَ 

بار إلها، درود فرست بر محمّد بنده و 

بیت پاک و ات و پیامبرت و بر جمیع اهلفرستاده

 اشپاکیزه

م لنَا نعَماءَك وَهَن هئنا عَطاءَك   وَتمَ ه

هایت را بر ما تمام کن و عطاهایت و نعمت

 را بر ما گوارا گردان 

لائهك ذاكرينَ وَاكتبُنا لكَ شاكر  ينَ وَلآه

و ما را از سپاسگزارانت و یادکنندگان 

 هایت قرار ده،نعمت

 آمينَ آمينَ رَبَّ العالمَينَ 

 آمین آمین ای پروردگار عالمَیان 

 اللهُمَّ يا مَن مَلكَ فقَدََرَ وَقدََرَ فقَهََرَ 
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خداوندا، ای که بر مُلک وجود مالک و بر هر 

 چیره گشتی، چیز توانا گشتی، توانستی و

ي فسََترََ وَاستغُفهرَ فغَفَرََ   وَعُصه

ات کردند و پوشاندی، و ای کسی که نافرمانی 

 از تو آمرزش خواستند و درگذشتی

اغبين وَمُنتهََى أمَله  يا غايةَ الط الهبينَ الر 

اجينَ   الر 

ای مقصود خواستاران مشتاق و ای نهایت 

 آرزوی امیدواران

لمًا أحاطَ بهكل ه شَي يا مَن  ءٍ عه

 که دانشت بر هر چیز احاطه دارد ای آن

لمًا عَ المُستقَيلينَ رَأفةًَ وَرَحمَةً وَحه  وَوَسه

و ای کسی که مهربانی و رحمت و بردباریت، 

 جویان را فرا گرفتهتوبه

هه العشَيَّةه  هُ إليَك في هَذه  اللهُمَّ إن ا نتَوََجَّ

 آوریم، خداوندا، در این شب به تو روی می

دٍ نبَيك وَرَسولهك فتهَا وَعَظَّمتهَا بهمُحَمَّ  الَّتي شَرَّ

شبی که آن را شرافت و عظمت بخشیدی 

 اتوسیلۀ محمّد پیامبرت و فرستادهبه

ن خَلقهك وَأمينهك عَلىَ وَحيهك البشَيره  وَخيرَتهك مه

راجه المُنيره   النَّذيره الس ه

ات از میان خلائقت و امین و برگزیده

دهنده و چراغ دهنده و بیمژدهات، آن موحی

 تابناک

رَحمَةً  الَّذي أنعمَتَ بههه عَلىَ المُسلهمينَ وَجَعلَتهَُ 

 لهلعالمَينَ 

که به سبب او بر مسلمانان نعمت بخشیدی آن

 و او را رحمت برای جهانیان قرار دادی

دٌ  دٍ كما مُحَمَّ دٍ وَآله مُحَمَّ اللهُمَّ فصََل ه عَلىَ مُحَمَّ
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نك يا عَظيمُ   أهلٌ لهذلَهك مه

بیت محمّد درود پس خداوندا، بر محمّد و اهل

فرست، که او لایق این درود از جانب توست، ای 

 خدای بزرگ

فصََل ه عَليَهه وَعَلىَ آلههه المُنتجََبينَ الطَّي بين  

 جمَعينَ الط اههرينَ أ

بیت برگزیده و پاک پس بر او و بر همۀ اهل

 اش درود فرست و پاکیزه

دنا بهعفَوهك عن ا  وَتغَمََّ

 و ما را در پوشش رحمت و بخششت فرا گیر

ته الأصواتُ بهصُنوفه اللُّغاته   فإَليَك عَجَّ

 سوی تو بلند است، که صداها به هر زبانی به

هه ال ن كل ه فاجعلَ لنَا اللهُمَّ في هَذه عشَيَّةه نصَيباً مه

ك باده مُهُ بيَنَ عه  خَيرٍ تقَسه

ای قرار ده از خدایا در این شب برای ما بهره

 کنیهر خیری که میان بندگانت تقسیم می

 وَنورٍ تهَدي بههه وَرَحمَةٍ تنَشُرُها 

نمایی و و از هر نوری که با آن هدایت می

 گسترانیرحمتی که می

لهُا وَ   عافيةٍ تجَُل هلهُاوَبرََكةٍ تنُزه

فرستی و عافیتی و از هر برکتی که فرو می 

 پوشانیکه بر بندگان می

مينَ  احه زقٍ تبَسُطُهُ يا أرحَمَ الر   وَره

ای گستری ]برایم بهرهو از هر رزقی که می 

 ترین مهربانانقرار ده[، ای مهربان

حينَ مُفلهحينَ  اللهُمَّ اقلهبنا في هَذا الوَقته مُنجه

 ينَ غانهمينَ مَبرور

خدایا ما را در این وقت از پیشگاه رحمتت 

پیروز و رستگار و با عمل پذیرفته و کامیاب 
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 بازگردان 

نَ القانهطينَ   وَلا تجَعلَنا مه

 و ما را از ناامیدان قرار مده 

ن رَحمَتهك  وَلا تخُلهنا مه

 بهره مگردان و از رحمتت بی

ن فضَلهك لهُُ مه منا ما نؤَُم ه  وَلا تحَره

و از آن فضل تو که چشم انتظاریم محروم 

 مساز

ن رَحمَتهك مَحرومينَ   وَلا تجَعلَنا مه

 بهره منما و از رحمتت بی

ن عَطائهك قانهطينَ  لهُُ مه  وَلا لهفضَله ما نؤَُم ه

و از فزونی عطایت که آرزو داریم ناامید 

 مساز

ن بابهك مَطرودينَ   وَلا ترَُدَّنا خائهبينَ وَلا مه

 باز مگردان و از درگاهت مران، و ناکام 

 يا أجوَدَ الأجوَدينَ وَأكرَمَ الأكرَمينَ 

ترین ترین بخشندگان و کریمای بخشنده

 کریمان

ينَ  إليَك أقبلَنا موقهنينَ وَلهبيَتهك الحَرامه آم 

دينَ   قاصه

از روی یقین و باور به درگاهت رو نمودیم و 

 ات نمودیمقصد و آهنگ خانه

ن ا عَلىَ مَ  نا فأَعه ل لنَا حَجَّ كنا وَأكمه  ناسه

مان ده و حجّمان را بر ادای مناسک حج یاری

 کامل نما 

 وَاعفُ اللهُمَّ عن ا وَعافهنا

 و از ما درگذر و به ما عافیت عنایت کن

عتهرافه  لَّةه الاه ينَا فهَي بهذه فقَدَ مَدَدنا إليَك أيده

 مَوسُومَةٌ 
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ایم و این چراکه دست سوی تو دراز کرده

های خواری اعتراف به گناه در آن ها نشانهدست

 پدیدار است

هه العشَيَّةه ما سَألناك وَاكفهنا  نا في هَذه اللهُمَّ فأَعطه

 ما استكَفيَناك

خدایا آنچه در این شب از تو خواستیم به ما 

دار عطا کن و کفایت آنچه را از تو خواستیم عهده

 باش

واك وَلا رَبَّ لنَا غَ   يرُكفلَا كافي لنَا سه

ای نداریم و برای ما کنندهکه جز تو کفایت

 پروردگاری غیر تو نیست

لمُك عَدلٌ فينا  نافهذٌ فينا حُكمُك مُحيطٌ بهنا عه

 قضَاؤُك 

امر و فرمانت بر ما نافذ است، دانشت ما را 

 احاطه کرده، حُکم و قضایت بر ما عادلانه است، 

ن أهله الخَيره   اقضه لنَا الخَيرَ وَاجعلَنا مه

خیر را برای ما حکم کن و ما را اهل خیر 

 قرار بده

ك عَظيمَ الأجره وَكريمَ  ب لنَا بهجُوده اللهُمَّ أوجه

 الذُّخره وَدَوامَ اليسُره 

خداوندا، پاداش بزرگ و ذخیرۀ کریمانه و 

 دوام آسایش را به حق جودت بر ما لازم گردان

وَاغفهر لنَا ذنُوبنَا أجمَعينَ وَلا تهُلهكنا مَعَ 

 الهالهكينَ 

شدگان و گناهان همۀ ما را بیامرز و با هلاک

 هلاکمان مکن 

ف عن ا رَأفتَكَ وَرَحمَتكَ يا أرحَمَ  وَلا تصَره

مينَ  احه  الر 

و مهربانی و رحمتت را از ما برمگردان، ای 
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 ترین مهربانانمهربان

ن سَألكَ  اللهُمَّ اجعلَنا في مَّ هَذا الوَقته مه

دتهَُ  فأَعطَيتهَُ وَشَكرَك  فزَه

خدایا در این وقت ما را از کسانی قرار ده که 

از تو درخواست کردند و تو به آنان عطا فرمودی 

 و تو را شکر نمودند پس بر نعمت آنان افزودی

ن ذنُوبههه كل هها  لَ إليَك مه وَتابَ إليَك فقَبَهلتهَُ وَتنَصََّ

 فرَتهَا لهَُ فغََ 

سویت بازگشتند و آنان را پذیرفتی و از و به

سوی تو بیزاری جستند پس همۀ همۀ گناهانشان به

 گناهانشان را آمرزیدی،

 يا ذا الجَلاله وَالإكرامه 

 ای دارای جلالت و بزرگواری 

دنا ]و اعصمنا[  اللهُمَّ وَنقَ هنا ]وَ وَف هقنا[ وَسَد ه

عَنا   وَاقبلَ تضََرُّ

ما را توفیق ده و در راه استوار ساز، و  خدایا

 تضرّع و زاری ما را بپذیر، 

مَ   يا خَيرَ مَن سُئهلَ وَيا أرحَمَ مَنه استرُحه

ای بهترین کسی که از او درخواست شود، و 

 ترین کسی که از او ترحّم خواهندای مهربان

يا مَن لا يخفىَ عَليَهه إغماضُ الجُفونه وَلا لحَظُ 

 العيُونه 

ها ها و نگاه چشمکه بر هم نهادن پلکنای آ

 بر او پوشیده نیست 

وَلا ما استقَرََّ في المَكنونه وَلا ما انطَوَت عَليَهه 

 مُضمَراتُ القلُوبه 

و آنچه در نهان استقرار یافته و رازهای 

 پوشیدۀ دلها از او پنهان نیست

لمُك  عهَُ حه لمُك وَوَسه  ألا كلُّ ذلَهك قدَ أحصاهُ عه
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ۀ اینها را دانشت در بر آری هم

 ات فرا گرفته،گرفته)شمارش نموده( و بردباری

ا  ا يقولُ الظ الهمونَ عُلوًّ سُبحانكَ وَتعَاليَتَ عَم 

 كبيرًا

تو منزّهی و بسی برتری، از آنچه ستمگران  

 گویندات( می)درباره

تسَُب هحُ لكَ السَّماواتُ السَّبعُ وَالأرَضُونَ وَمَن 

نَّ   فيهه

ها و هرکه در های هفتگانه و زمینآسمان

 گویند آنهاست تو را تسبیح می

ن شَي كوَإن مه  ءٍ إلا  يسَب هحُ بهحَمده

و هیچ موجودی نیست مگر اینکه همراه 

 داردگوید و منزّه میسپاست تو را تسبیح می

 فلَكَ الحَمدُ وَالمَجدُ وَعُلوُّ الجَد ه 

پس ستایش و بزرگی و بلندی رتبه از آنِ 

 توست، 

يا ذا الجَلاله وَالإكرامه وَالفضَله وَالإنعامه 

سامه  ي الجه  وَالأياده

ای دارندۀ جلالت و کرامت و فضل و نعمت 

 های بزرگ،و موهبت

حيمُ  ءوفُ الرَّ  وَأنتَ الجَوادُ الكريمُ الرَّ

 و تویی بخشنده و کریم و رئوف و مهربان 

زقهك الحَلاله وَعافهني في  اللهُمَّ  ن ره ع عَلیََّ مه أوسه

 بدََني وَديني 

خدایا از روزی حلالت بر من وسعت بخش و 

 در تن و دینم عافیت قرارده، 

نَ الن اره  ن خَوفي وَأعتهق رَقبَتَي مه  وَآمه

و ترسم را به ایمنی مبدلّ گردان و وجودم را 

 از بند آتش برَهان
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جنهي  اللهُمَّ لا تمَكُر بي وَلا  تسَتدَره

بارخدایا، مرا به مکر خود دچار مساز، و مرا 

 به تدریج دچار غفلت مگردان،

ن ه  وَلا تخَدَعني وَادرَأ عن ي شَرَّ فسََقةَه الجه

 وَالإنسه 

و مرا در خیالات باطلم رها مساز، و شرّ  

 فاسقان جنّ و انس را از من دور کن

لام صَوتهَُ قالَ بهشرٌ وَبشَيرٌ ثمَُّ رَفعََ عليه الس

رَتانه كأنَّها  وَبصََرَهُ إلىَ السَّماءه وَعَيناهُ قاطه

 مَزادَتانه وَقالَ:

بشر گوید: سپس حضرت صدای خود را بلند 

که مانند نمودند و رو به آسمان نمودند درحالی

مشک از چشمانش اشک سرازیر بود و عرض 

 نمود:

رينَ  عينَ يا أبصَرَ الن اظه  يا أسمَعَ الس امه

 نواترین شنوایان، ای بیناترین بینایان ای ش

مينَ  احه بينَ وَيا أرحَمَ الر   وَيا أسرَعَ الحاسه

ترین و ای سریعترین حسابرسان و ای مهربان

 مهربانان

دٍ الس ادَةه المَيامينه  دٍ وَآله مُحَمَّ  صَل ه عَلىَ مُحَمَّ

بیت محمّد آن سروران پر بر محمّد و اهل

 برکت درود فرست

وَأسألكُ اللهُمَّ حاجَتي الَّتي إن أعطَيتنَيها لمَ 

ني ما مَنعَتنَي   يضُرَّ

خواهم ـ خداوندا ـ آن حاجتم را که و از تو می

اگر آن را به من عطا کنی، دیگر هرچه را از من 

 دریغ ورزی به من ضرری نرساند،

 وَإن مَنعَتنَيها لمَ ينفعَني ما أعطَيتنَي

، دیگر هرآنچه را و اگر از من دریغ نمایی 
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 عطایم کنی سودی نبخشد

نَ الن اره   أسألكُ فكَاك رَقبَتَي مه

ام درخواست دارم که از آتش دوزخ رهایی

 بخشی

 لا إلهََ إلا  أنتَ وَحدَك لا شَريك لكَ 

معبودی جز تو نیست، که یکتایی و شریک 

 نداری،

 ءٍ قدَيرٌ لكَ المُلكُ وَلكَ الحَمدُ وَأنتَ عَلىَ كل ه شَي

فرمانروایی و ستایش خاص توست، و تو بر  

 هر چیز توانایی 

ه... ه يا رَب   يا رَب 

 پروردگارا پروردگارا...

قالَ بهشرٌ وَبشَيرٌ فلَمَ يكن لهَُ عليه السلام جَهدٌ 

ه بعَدَ هَذا الدُّعاءه وَشَغلََ مَن  ه يا رَب  إلا  قوَلهُُ يا رَب 

دَ ذلَه  ن كانَ حَولهَُ وَشَهه مَّ ك المَحضَرَ عنه حَضَرَ مه

ستهماعه لهَُ عليه  م وَأقبلَوا عَلىَ الاه هه نفسُه الدُّعاءه لأه

السلام وَالتَّأمينَ عَلىَ دُعائههه قدَه اقتصََروا عَلىَ ذلَهك 

م ثمَُّ عَلتَ أصواتهُُم بهالبكُاءه مَعهَُ وَغَرَبتَه  هه نفسُه لأه

 الشَّمسُ وَأفاضَ عليه السلام وَأفاضَ الن اسُ مَعهَُ. 

داشت یا رَبِّ یا رَبِّ... س مکرّر عرضه میپ

ً به  و تمام افرادی که دور حضرت بودند تماما

گفتند. پس دادند و آمین میحضرت گوش می

صداها به گریه همراه آن حضرت بلند شد تا 

 آفتاب غروب نمود و از عرفات بیرون آمدند.


